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نارنجیپوش

سال▪ساخت:▪1390 ▪
کارگردان:▪داریوش▪ ▪

مهرجویی
بازیگران:▪حامد▪بهداد،▪ ▪

لیلا▪حاتمی،▪همایون▪
ارشادی

نارنجی پوش ساخته داریوش مهرجویی، داستان یک 
عکاس مطبوعاتی با بازی حامد بهداد است که در زندگی 
شــخصی خود، دچار یک مشکل می شــود و از برهه ای 
تلاش می کند با تغییر سبک زندگی خود، شغل دیگری 
را امتحــان کند؛ شــغلی که توســط همــکار مطبوعاتی 
او رســانه ای شــده و جریــان عجیبــی را در جامعه به راه 

می اندازد.

امکانمینا

سال▪ساخت:▪1394 ▪
کارگردان:▪کمال▪تبریزی ▪
بازیگران:▪میلاد▪کی مرام،▪ ▪

مینا▪ساداتی،▪شاهرخ▪
فروتنیان

فیلم امنیتی کمال تبریزی، داستان یک زوج جوان را 
به  تصویر می کشــد که هر دوی آنها در حوزه خبر شاغل 
هســتند اما مرد با بازی میلاد کی مرام، خبرنگار روزنامه 
اســت و همسر او، مینا ساداتی، اخباری را برای سازمان 
مجاهدین خلق می برد. اخباری که عمده آنها برگرفته از 

یافته های همسر خبرنگارش است.

خانهکاغذی

سال▪ساخت:▪1395 ▪
کارگردان:▪مهدی▪ ▪

صباغ▪زاده
بازیگران:▪پرویز▪پرستویی،▪ ▪

تینا▪پاکروان،▪ستاره▪
اسکندری

فیلم مهدی صباغ زاده، در امتداد تصویرگری مصایب 
روزنامه نگاری، داستان پدر و دختری را به ثبت می رساند 
که هر دو به موازات یکدیگر، فعالیت ژورنالیســتی دارند؛ 
به نحــوی که این فعالیت بــه آنها اجازه نــداده به خاطر 

شرایط همدیگر، هیچ گاه ازدواج کنند.
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و مجلــس از حرفه ای که چنــد صباحی برای خود 
ســاخته بــود، فاصلــه گرفــت و در مســیری قدم 
گذاشت که از ابتدا دیگران برای اش در نظر گرفته 
بودنــد و او را در همان مســیر هدایت کردند. او در 
حالی که دیگر نه توان و نه انگیز ه ای برای نوشــتن 
و انتشار روزنامه داشت، به قامت یک اهل سیاست 
و نماینــده مجلس درآمد. نظیــر همان هایی که از 
قبل و بعد از او در مجلس حضور داشــتند و مجری 
فرامین دیگرانی بودند که آنهــا را به مجلس بردند 
و بر آن صندلی های چرمی قهوه ای رنگ نشاندند. 
ادیبان یکی از همان ها شــده بود. همان هایی که 
دیگر نه روزنامه ای برای شان مهم بود، نه یادداشت 
و ســرمقاله ای؛ آنها تنها نان و اعتبار می خواستند 
و این همان چیزی بــود که از جوانی در آرزوی اش 

بودند و درمیان سالی به آن رسیدند. 

پدروپسریکهروزنامهنگاریکردند
امــا محمدتقی دری که این داســتان ها را برای 
کاراکتر منصــور ادیبان رقم  زد، خــود روزنامه نگار 
بــود؛ همان طور کــه فرزنــدش »ضیاءالدین« هم 
مطالبــی را بــرای روزنامــه اطلاعــات می نوشــت 
امــا علاقه اش به ســینما بیــش از ایــن حرفه بود 
و او را بــه کارگردانی کشــاند. پــدر محمدتقی، از 
روحانیون سرشــناس چهارراه ســالار و محله نواب 
بــود. محمدتقی ســال 1328 پــدرش را به وزارت 
کشــور برد تا مجوز روزنامه ای بگیــرد به نام روزنامه 
»احساســات«. ایــن روزنامــه را با حقــوق اداری 
خودش منتشــر می کرد، تک برگ بود. محمدتقی 
مرد سیاست نبود و بیشتر نارسایی های اجتماعی، 
مطالبات مردمی روزمره، مثل آســفالت خیابان را 
در نشریه اش مندرج می کرد. مثلا در سال 132۹ 
پیش از آنکه ضیاءالدین متولد شود،  در روزنامه  اش 
تیتــر زد، »خیابان نــواب را بزرگ کنیــد«؛ اتفاقی 
که 40 ســال بعد به وقوع پیوســت. محمدتقی از 
طرفــداران مصدق بود و به خاطر روزنامه نگار بودن 
از دموکراسی و ایجاد فضای باز برای روزنامه نگاران 
حمایــت می کــرد امــا ســال 1332 کــه زاهدی 
نخســت وزیر شد، بعد از سقوط دکتر مصدق اعلام 
کــرد: »یا روزنامه نگار باشــید، یــا کارمند دولت«. 
روزنامه محمد تقی انتشار منظمی نداشت، گاهی 
هفتگی چاپ می شد، گاهی دو هفته، گاهی یک 
مــاه، اما همان یک ورق هــم نمی فروخت. قیمت 
روزنامه یــک ریال بود اما کســی روزنامه یک ورقی 
را نمی خریــد. تــا اینکه دیگــر پولی برای انتشــار 
همان یــک ورق هم باقــی نمانــد و محمدتقی از 
روزنامه نــگاری منصــرف شــد و گفــت:  »جلــوی 
روزنامه ای مثــل اطلاعات و کیهــان که نمی توانم 
مقاومت کنــم، بنابراین باید بروم دنبال کارمندی« 
و همین شــد که روزنامه اش را رهــا کرد. مدتی در 
شرکت دخانیات و بعد هم وزارت دارایی مشغول به 
کار شد اما چون روزنامه نگاری در گوشت و خونش 
بود، رشوه گرفتن و فساد اداری مدیران را به صورت 
شب نامه منتشر و برملا می کرد. شب نامه ها را تکثیر 
می کردند و در اتاق کارمندان می انداختند. همین 
شب نامه ها هم کار دستش داد و او را یک سال و نیم 
از خدمت خلع کردنــد. ضیاءالدین الدین دری به 
دلیل همین ســر پرشــور پدر، زندگی سختی را در 
کودکی و نوجوانی تجربه کرد. پدرش اصرار داشت، 
فرزندانــش روزنامه بخوانند. باید هــر روز برای پدر 
روزنامه می خریدنــد و اگر روزی غفلت می کردند و 
روزنامه تمام می شد، کتک مفصلی در انتظارشان 
بــود. مرحــوم ضیا ءالدین را اصرارهای پــدر آنها را 
روزنامه  خوان کرد. پدر می گفت: »روزنامه بخوانی، 
مفت مفت سواد دیگران را به دست می آوری.« برای 
بچه ها کیهان بچه ها، اطلاعــات کودکان و گه گاه 

کتــاب می  خرید. اصرار او بر خوانــدن روزنامه از او 
شمایل پدری دیکتاتور ساخته بود که می خواست 
فرزندانــش باســواد باشــند و مــدارج بــالا را طی 
کنند. با اینکه پرداخت شــهریه مدارس خصوصی 
برای اش سخت بود اما نمی خواست که فرزندانش 
به مدارس دولتی بروند و با هر ســختی ای بود آنها 
را به مدارس خصوصی و اســلامی می فرستاد. پدر 
به ســینما هم علاقه مند بود و بچه ها را به ســینما 
می برد. حتی ســینما رفتن تشــویقی برای کوچه 
نرفتن بود. او علاقه ای به ســینمای ایران نداشت 
و فیلم هــای گلادیاتــوری، کابویی و رم باســتان را 
انتخــاب می کــرد. همه اینها رفته رفته شــخصیت 
ضیاءالدیــن را شــکل داد. او کلاس دهــم بود که 
نوشتن را آغاز کرد و انشاهای اش نمره های خوبی 
می گرفت. پنجم دبستان بود که به رادیو توده ای ها 
گوش می داد که پدرش حســابی مخالف آنها بود. 
انشایی درباره برادری و برابری نوشت که با واکنش 
تند پدر مواجه شــد و کتکی از پدر خورد. اما عقبه 
مذهبی خانواده آن قدر بود که ضیاءالدین توده ای 
نشود. او در جوانی شیفته علی شریعتی شد و پای 
ثابت سخنرانی های او در حسینیه ارشاد بود. او که 
از کلاس دهم در مدرسه تئاتر کارگردانی و هم زمان 
چند نقــش را بازی می  کــرد، در جوانی تحت تاثیر 
صحبت های دکتر شریعتی، نمایش نامه ای نوشت 
به نام »رگبار در عاشورا« که دگراندیشی را در اسلام 
سنتی با توجه به نظریات شریعتی در خود داشت و 
طوری بود که به گفته خودش، دختران مینی ژوپی 
هم بــا تماشــای ایــن نمایــش گریــه می کردند. 
ضیاءالدین برای تحصیل به انگلیس رفت و در آنجا 
علوم ارتباطات خواند. می خواست به آمریکا برود و 
سینما بخواند که انقلاب ایران پیش آمد و دانشگاه 
آمریکایــی او را بورســیه نکرد و به ایران بازگشــت. 
حالا هم برای روزنامه مطلب می نوشت و هم تلاش 

می کرد جای خود را در تئاتر و سینما باز کند.
فیلم نامه »کیف انگلیســی«  محصو ل هم فکری 
پدر و پســری اســت کــه هر دو به شــکلی، شــم 
روزنامه نگاری را داشــتند اما هیچ یک نتوانســتند 
یا نخواســتند که این کار را به عنوان حرفه و شــغل 
اصلی خود داشــته باشــند. پدر کــه در این حرفه 
توفیــق چندانی به دســت نیاورد و پســر هم که به 
کار دیگری علاقه داشــت اما هر دو ســال هایی از 
عمرشــان را صرف این کار کردند. شــخصیتی که 
در »کیف انگلیســی« به این کار مشــغول بود هم 
وضعیتی مانند این پدر و پسر داشت. روزنامه نگاری 
بــرای اش پلی برای رســیدن به هدفــی دیگر بود. 
هدف های هریک از اینها با منصور ادیبان متفاوت 
بود. اما وقتی محمدتقی دری که به واسطه پدرش 
با خیلــی از رجال سیاســی و روحانیون آشــنایی 
را  آن دوره  از شــخصیت های  بســیاری  داشــت، 
می شــناخت و از زندگــی  خصوصی شــان باخبــر 
بود، تصمیم می گیرد داســتانی را بر اساس علایق 
شخصی و سیاسی خود بنویسد، طبیعی است که 
یکــی از شــخصیت های اش روزنامه نگاری خواهد 
بود که میل به رســیدن به مقامــات بالاتری دارد و 
بــرای این کار، از روزنامه نــگاری برای خود پلکانی 
می ســازد تا به رتبه های بالاتر دســت پیدا کند. یا 
کســی چه می داند، شاید مرحوم محمد تقی دری 
به واســطه روزنامه نگاری در همان ســال های دهه 
30، با روزنامه نگاری مانند منصور ادیبان آشــنایی 
داشــته و ایــن کاراکتر را براســاس شــخصیتی او 
طراحی کرده است اما بنا به مصلحت هایی نه پدر و 
نه پسر حرفی از این شخصیت نزدند و تنها داستان 
زندگی اش را نوشــته و به تصویر کشیدند. داستان 
سردبیر روزنامه ای که روزنامه نگاری برای اش وسیله 

بود نه هدف....

فیلمنامه »کیف 

انگلیسی« محصول 

همفکری پدر و 

پسری است که هر 

دو به شکلی، شم 

روزنامهنگاری را 

داشتند اما هیچیک 

نتوانستند یا نخواستند 

که این کار را بهعنوان 

حرفه و شغل اصلی 

خود داشته باشند. 

پدر که در این حرفه 

توفیق چندانی به 

دست نیاورد و پسر 

هم که به کار دیگری 

علاقه داشت اما هر دو 

سالهایی از عمرشان 

را صرف این کار 

کردند. شخصیتی که 

در »کیف انگلیسی« به 

این کار مشغول بود 

هم وضعیتی مانند این 

پدر و پسر داشت


